


                   یک روز گــرم تابستون، وقتــی‌ بچه‌هــا تعطیل بودن و خــورشید خـانــم تو آسمــون مــی‌تابید و داشت به  
پاییـن نـگاه می‌کـرد، یـک دفعـه حواسـش رفـت به بچـه‌ای که صـداش میـزدن جیغو.   

                خورشـید خانـم کنجـکاو شـد ببینـه اون بچـه کیـه؟! دیـد اون پسـربچه‌ایه کـه همـش داد و فریـاد می‌کنـه و  هـر 
چـی مامانـش می‌گفـت: »امیرجـان! اینقـدر سـر و صـدا نکـن.« امیـر صداشـو بلندتـر می‌کـرد و به حـرف مامانـش توجهی 
نمی‌کـرد و نـِق مـی‌زد. هـر اسـباب بازی کـه تو ویتریـن مغازه‌هـا می‌‌دیـد رو میگفت:«بایـد اینو بـرام بخری.« بعـد همراه 
مامانـش از مغـازه‌ی شیرینی‌فروشـی گذشـتند و امیـر دوبـاره شـروع بـه گریه کرد کـه شـیرینی می‌خوام. مـادرش که از 
سـر و صـدای امیـر خسـته شـده بـود چند تا شـیرینی و کیک بـراش خرید ولی بـازم جیغو بهانـه می‌گرفت کـه من همه‌ی 
اون شـیرینی‌ها رو می‌خـوام... خلاصـه هـر وقـت ایـن بچه همـراه بابا یـا مامانش بیرون می‌رفـت نقِ‌نقِ‌اش تمومی نداشـت 

و پشـت سَـر هـم جیـغ می‌کشـید و بهانـه می‌گرفت. ایـن بود که در و همسـایه و دوسـتاش اونـو جیغو صـدا می‌زدن.
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